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 :المغـازي  ؛ق١٤١٩ دار الـوطن،  ، رياض،العزازي

 مارســدن  كوشــش بــه، .)ق٢٠٧.م( الواقــدي

  آل مناقــب؛ ق١٤٠٩ جــونس، بيــروت، اعلمــي،

 بــه، .)ق٥٨٨.م( آشــوب شــهر ابــن :طالــب ابــي

ــش ــي كوش ــة   از گروه ــف، المکتب ــاتيد، نج اس

  .ق١٣٧٦ الحيدريه،

  سيد خليل جوادي
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وزيـر شـيعي    :ابوشجاع ظهيرالـدين 

ــيم م ــت عباســيان، مق ــدفون در دول ــه، م دين

  قبرستان بقيع

ظهيـر   بـه  ملقـب  حسين، بن محمد ابوشجاع

زاده  ١اهـواز  منطقـه  در .ق۴۳۷بـه سـال    ،الدين

 .اصل او از رودراور، از توابع همـدان بـود   .شد

. فراگرفـت  شـيرازي  اسحاق ابو شيخ نزد را فقه

 بسيار و سيرت نيكو عادل، و شاعر، اديبرا  او

 نسبت او به تصانيفي. اند خوانده نيكوكار و خير

 ذيـل  كتـاب  به توان مي جمله آن از كه اند داده

  ٢.كرد اشاره ابن مسكويه الامم تجارب

پس از عزل عميد الدوله ابومنصور بن جهير 

 بـاالله  مقتـدي  يفـه خل وزارت بـه  .ق۴۷۶ سال در

و از سوي خليفه بـه ظهيـر الـدين     رسيد عباسي
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ــل، ج .١ ــان، ج٢٥٠، ص١٠الكام ــات الاعي ــير ١٣٥، ص٥؛ وفي ؛ س

  .٢٨-٢٧، ص١٩؛ ج٦١٦، ص١٨اعلام النبلاء، ج

؛ الاعلام، ٣٦٢، ص٣٣؛ تاريخ الاسلام، ج٢٥٠، ص١٠الكامل، ج. ٢

  .١٠١، ص٦ج

 هفتمـين  را او تهرانـي  بـزرگ  آقـا  ٣.ملقب شـد 

 دولت وزارت به كه داند مي امامي شيعه ايراني

هاي اخلاقـي   در بيان ويژگي ٤.فتيا راه عباسي

در امور ديـن بسـيار سـختگير و در    : اند او گفته

ــا ســهل ــود امــور دني ــر ب  وزارت دوران در ٥.گي

 برابـر  در فروتني و مردم بهضمن احترام  خود،

، پيوسته در مجالست با فقها از فتواي آنان علما

 وقـف  همچـون  خير کارهاي به و ٦برد هره ميب

ــراي  و  ســاختن مســاجد، المنفعــه، عــام امــورب

و  پرداخت مي ايتام وفقيران  اطعامدستگيري و 

 ۰۰۰/۶۰۰حتي همه اموال خـود را كـه حـدود    

وي . دينار بود، در دوران وزارتـش صـدقه داد  

ــل از راه     ــد حاص ــت و درآم ــا داش ــي زيب خط

ود را در راه خطاطي و فروش تابلوهاي خط خ

ابوشجاع خط نيكو و دينـار  . كرد خدا انفاق مي

دانست كه در راه  ترين چيزهايي مي را محبوب

او از معدود وزيران عباسي  ٧.كرد خدا انفاق مي

بـود كــه در دوران تصـدي وزارت خــود حــج   

  ٨.گزارد
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، ٤؛ طبقـات الشـافعية الكبـري، ج   ١٧، ص٣٢تاريخ الاسـلام، ج  .٣

  .١٠١، ص٦؛ الاعلام، ج١٣٧ص

  .٤١٠ص ،٢٤ج الذريعه، .٤

؛ ٩٦، ص١؛ الكنــي و الالقــاب، ج١٣٥، ص٥وفيـات الاعيــان، ج  .٥

  .١، ص١٧ج

.٢٦٣، ص٣٣تاريخ الاسلام، ج .٦

؛ ١٥٠، ص١٢؛ البداية و النهايه، ج٢٦٣، ص٣٣الاسلام، ج تاريخ .٧

  .٢١٧دولة السلاجقه، ص

.٢٨٧تجارب السلف، ص .٨
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هــاي وزارت  دوره وزارت او از بهتــرين دوره

ان وزرا انـد کـه در مي ـ   آورده. ارزيابي شده است

كسي مانند وي امور دينـي و شـرعي را رعايـت    

او پس از نماز ظهر تا هنگـام نمـاز    ١.نكرده است

نشست و به مشكلات  عصر در مصلاي خود مي

حاجبـانش  . كـرد  و شكايات مردم رسيدگي مـي 

دادند كه هر كـس حـاجتي    در ميان مردم ندا مي

   ٢.دارد پيش آيد و به عرض وزير برساند

ــايي و مــديريتش در  از ديگــر مناقــب او دان

پوشي و احتراز ظهيـر   چشم. مهار فتنه بغداد بود

ــونت  ــورد خش ــدين از برخ ــان   ال ــز در جري آمي

سـنت محــلات    درگيـري ميـان شــيعيان و اهـل   

كرخ بغداد، باعث شد تا مورد اعتراض خليفـه  

هاي  قرار گيرد و وظيفه يافت تا با تخريب خانه

 ٣.کنـد برخي از بزرگان شـهر شـورش را مهـار    

پس از هشت سال وزارت،  .ق۴۸۴ سال دروي 

به درخواست ملكشاه سلجوقي و نظام الملك و 

 وزارت ازبا موافقـت خليفـه مقتـدي بـامر االله،     

برخـــي ســـختگيري او را در  . برکنـــار شـــد 

ــاري وي    ــه ســبب برکن ــا اهــل ذم ــارويي ب روي

هـاي   اند، در حالي كه به احتمال، رقابت دانسته

ينـه پيشـنهاد ملكشـاه و    مذهبي شيعه و سـني زم 

   ٤.وزير سني او براي عزل ابوشجاع بوده است
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  .٢١٨؛ دولة السلاجقه، ص٢٨، ص١٩سير اعلام النبلاء، ج .٢

  .»پاورقي«، ٢٦٤، ص٣٣؛ تاريخ الاسلام، ج٢٨٧الفخري، ص .٣

  .٢١٨دولة السلاجقه، ص .٤

ابوشجاع پس از برکنـاري بـا پـاي پيـاده بـه      

ســوي مســجد جــامع رفــت و جمــاعتي بســيار  

همراه دانشمندان او را همراهي کردند و به وي 

ايـن حركـت خليفـه را بـر آن     . لطف ورزيدند

وي . داشت تا به حصر خـانگي او فرمـان دهـد   

در دهليــز خانــه خــود بنــا کــرد و در  مســجدي

به عبـادت پرداخـت تـا هنگـامي کـه بـه        جا آن

او پس . از بغداد اخراج شد الملكدستور نظام 

 ٥از اخراج به زادگاه اصلي خود رودراور رفت

، خليفــه و الملــكو پــس از درگذشــت نظــام 

 حـج  سفر عازم. ق۴۸۷ سال درملكشاه،  سلطان

 اقامــت هتــا پايــان عمــر در مدينــ پسســ و شــد

 خـدمت  بـه هنگام حضـورش در مدينـه    .گزيد

 وا. گشت مشغول 9خدا رسول حرم و مسجد

 نزديـك  مـرگش  چـون و  شـد بيمـار  همان جا 

با چشم گريان ضمن  9مسجدالنبي گشت، در

سـوره نسـاء از پيـامبر شـفاعت      ۶۴خواندن آيه 

 مدينـه  در. ق۴۸۸ سـال خواست و سرانجام بـه  

ــع قبرســتان در را او. درگذشــت ــر  بقي ــار قب كن

  ٦.سپردند خاكه ب 9ابراهيم، پسر پيامبر

  منابع �

، بيـروت، دار العلـم   .)ق١٣٩٦.م(الزركلي  :الاعلام

ابـن كثيـر    :البداية و النهايـه  ؛م١٩٩٧للملايين، 
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  .٣٠، ص١٩؛ سير اعلام النبلاء، ج٢١٨دولة السلاجقه، ص .٥

 ـ؛ ١٣٥، ص٥؛ وفيات الاعيان، ج٢٥٠، ص١٠الكامل، ج .٦ و  ةالبداي

؛ دولـة  ٣٠، ص١٩؛ سير اعلام النـبلاء، ج ١٥٠ص ،١٢ج النهايه،

.٢١٨السلاجقه، ص
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تــاريخ  ؛ق١٤٠٧، بيــروت، دار الفکــر، .)ق٧٧٤.م(

، بـه کوشـش عمـر    .)ق٧٤٨.م(الـذهبي   :الاسلام

 ؛ق١٤١٣لعربـي،  عبدالسلام، بيروت، دار الکتـاب ا 

علـي محمـد الصـلابي، بيـروت،      :دولة السلاجقه

الذريعة الي تصـانيف   ؛ق١٤٢٨المکتبة العصـريه،  

، بيـروت،  .)ق١٣٨٩.م(آقا بـزرگ تهرانـي    :الشيعه

الـذهبي   :سير اعلام النبلاء ؛ق١٤٠٣دار الاضـواء،  

، به کوشش شعيب الارنؤوط، بيـروت،  .)ق٧٤٨.م(

  تـاج  :ة الكبـري طبقات الشافعي ؛ق١٤٠٦الرساله، 

، بـه کوشـش الحلـو و    .)ق٧٧١.م(الدين السـبكي  

الكامـل فـي    ؛الطناجي، بيروت، دار الكتب العربي

، بيـروت، دار  .)ق٦٣٠.م(ابن اثير الجزري  :التاريخ

شـيخ عبـاس    :الکني و الالقـاب  ؛ق١٣٨٥صـادر،  

، تهــران، مکتبــة الصـــدر،   .)ق١٣٥٩.م(القمــي  

، .)ق٦٨١.م(ابن خلكـان   :وفيات الاعيان ؛ق١٣٦٨

  .به کوشش احسان عباس، بيروت، دار صادر

  اصغر ثنائي
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عمـو و   :ابوطالب بن عبـدالمطلب 

که قبرستاني در مكه بـه نـام    9حامي پيامبر

  اوست

عبـدمناف بـن عبـدالمطلب     :زندگينامه �

، ٢انـد  كه برخـي او را عمـران ناميـده    ١بن هاشم

 ۸۰ او ٣.اش ابوطالب مشهور اسـت  بيشتر با كنيه
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ريخ ؛ تا٣٠؛ الطبقات، خليفه، ص١٢١، ص١الطبقات، ابن سعد، ج. ١

.١١، ص٢يعقوبي، ج

.٢٠الطالب، ص  عمدة. ٢

.١٩٦، ص٧؛ الاصابه، ج٢٠عمدة الطالب، ص. ٣

پـدرش   ٤.ندي سال پيش از هجرت زاده شدو ا

 ٥.عبدالمطلب بزرگ مكه و رئيس قـريش بـود  

از يـك   9ابوطالب و عبداالله پدر رسـول خـدا  

مادر زاده شدند و مادر هر دو فاطمه بنت عمرو 

  ٦.بن عائذ بن عمران از قبيله مخزوم بود

، ابوطالـب در عـين   7بر پايه حديثي از علي

از او هرگـز   تهيدستي سرور قريش بـود و پـيش  

 ٧.تهيدســتي بــر قــريش رياســت نكــرده بــود     

بـه  . منشي وي در ميان قريش زبـانزد بـود   بزرگ

دليل درايـت و نفـوذ كلامـش در ميـان قـريش،      

هـاي مختلـف هنگـام سـتيز او را داور قـرار       تيره

از وي به عنوان باني سنت سـوگند در  . دادند مي

؛ ٨انـد  ياد کـرده ) قَسامه(شهادت براي اولياي دم 

ــ ــت   س ــه ياف ــز ادام ــلام ني ــه در اس او در  ٩.نتي ك

ســخاوت زبــانزد بــود و هنگــام اطعــام او کســي 

ــا و  ١٠.كــرد ديگــر اطعــام نمــي وي شــاعري توان

ــود  ــته ب ــه  ١١.برجس ــه در مجموع ــعارش ك اي  اش

هـاي نخسـتين اسـلامي     گردآوري شده، در سده

 مورد توجه و اسـتناد شـاعران و اديبـان معـروف    
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ــعد، ج  . ٤ ــن س ــات، اب ــراف، ج ١٢٥، ص١الطبق ــاب الاش   ، ٢؛ انس
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.١٤٢، ص١السيرة النبويه، ج. ٥

  .٢٨٨، ص٢؛ انساب الاشراف، ج٩٢، ص١الطبقات، ابن سعد، ج. ٦

  .١٤، ص٢تاريخ يعقوبي، ج. ٧

  .٢١٩، ص١٥؛ شرح نهج البلاغه، ج٥-٣، ص٨النسائي، ج سنن. ٨

  .٢١٩، ص١٥شرح نهج البلاغه، ج. ٩

.٢٨٨، ص٢انساب الاشراف، ج. ١٠
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